
این روزها ســنگ قبر شــکنی درگذشــتگان که به 
نیک نامی هم مشهورند، به سنتی ناپسند و غیرانسانی 
تبدیل شــده که هر از چندی در گورســتانی یا نقطه ای 
از کشــور تکــرار و خبر ناراحت کننده اش در رســانه ها 
منتشــر می شــود. عاملان این کار برای انجام اقدامات 
خود بهانه ای می تراشند و گاهی هم متوسل به نظر و 
دیدگاهی فقهی می شوند. این افراد اگر به علت فاصله 
و دوری، دسترسی به آرامستان ها برایشان آسان نباشد و 
عاملان رنج گسیل شدن به سوی گورستان ها را برنتابند، 
تابلوها و هر نام و نشــانی را که از این درگذشــتگان در 
منظرشان باشــد، هدف قرار می دهند و این اقدامات را 
که نوعی کینه جویی و نفرت پراکنی است، به اوج خود 
می رسانند. پس از شکستن چندباره سنگ قبر شادروان 
دکتر ابراهیم یــزدی، وزیر امور خارجــه دولت موقت 
ایران، از شــاعر نامی ایران سایه که امید است سایه او 
بر این مرز و بوم دراز باشــد، شــنیدیم و خواندیم که این 
روش های غیراخلاقی سابقه طولانی و بس دراز دارد. 
سایه می گوید وقتی مرتضی کیوان را با آن زجر و شکنجه 
اعدام کردند، دوستان او هراز چندگاهی یادی از او کرده 

و بر سر قبرش حاضر و شاخه گلی نثار می کردند. چون 
دشــمنان کیوان از مرده   او هم می ترسیدند و در خواب 
ابدی هــم نام او را بر نمی تابیدند، هر بار ســنگ قبر او 
را می شکستند. به گفته او سنگ  قبر شکنان دست بردار 
نبــوده و ایــن کار را ادامه می دادند؛ بنابراین دوســتان 
مرتضی کیوان مجبور شدند با گذاشتن نشانی از آرامگاه 
او مکان گور را مشــخص کــرده و امکان گردهم آمدن 

دوستان و یاران او را فراهم آورند.
اولین سپیده بیدار باغ را 

 آمیخته به خون طراوت 
در خواب برگ های تو دیدم

بــاری، آرامــگاه مرتضــی و دیگران ســرانجام به 
سروســتان تبدیل شد و دوســتانش از جمله سایه به 
دنبال گور او بودند، در پاسخ به این سؤال که «ای عزیز 
دل من! تو کدامین سروی». در چند دهه گذشته پدیده 
سنگ قبر شکنی دوباره بر سر زبان ها افتاده و از گوشه و 
کنار اخباری از این اقدام به گوش می رسد که آخرینش 
همین ماجرای سنگ قبر دکتر ابراهیم یزدی است. بعد 
از این رویداد رسانه های فراوانی به این ماجرا پرداختند 
و از جمله «شرق» در ابتدای هفته در یادداشت گونه ای 
برای این ماجرا ضمن تشریح آن در پایان گزارش یادآور 
شــده بود که پدیده سنگ قبر شکنی ماجرایی رایج در 
میان اهل سنت است و چنین بیان شده بود: «در برخی 
کتب اهل سنت روایتی آمده است که دلالت بر وجوب 

تخریب سنگ قبرها می کند». برخی بزرگان اهل سنت 
از کردســتان، سیستان و بلوچستان و گلستان با نگارنده 
تمــاس گرفتند و با اشــاره به این عبــارت توضیحاتی 
درباره باور اهل سنت در این زمینه ارائه دادند. آن چنان 
که عالمان دینی اهل سنت می گویند، در نظریه جمهور 
علمای اهل ســنت و در هریک از مذاهب چهارگانه و 
زیدی ها نه تنها ســنگ قبر شکنی واجب نیست، بلکه 
هرگونه اهانت گفتاری و رفتاری نسبت به گورستان ها 
عموما و گور اشخاص به طور خاص قبیح و مذموم و 
از مصادیق اهانت به مرده اســت. گرچه در یک دهه 
گذشــته فرقه موسوم به القاعده و ســایر شاخه های 
الهام گرفتــه از آن نظیر داعش بارهــا به مقابر علما، 
مشایخ و بزرگان دین اهانت کرده بودند. آنها هر قبری 
را که مورد اقبال مردم بود، به بهانه شخص پرســتی 
تخریــب می کردند. چنان  کــه می دانیم بســیاری از 
مناطق سنی نشین هم از سوی این گروه ها مورد حمله 
قرار گرفته و از شــر آنها در امان نبوده اند. با توجه به 
این امر باید بگوییم تخریب سنگ قبر آرامگاه ها واجب 
نیست، بلکه در همه مذاهب هم مذموم و از مصادیق 
جنایت اســت. جا دارد مقامات مســئول هم هوشیار 
بوده و با این نفرت پراکنان برخورد کنند؛ زیرا اگر چنین 
اقدامی صــورت نگیرد، در میان مردم این شــبهه به 
وجود می آید که دســتی در پشت پرده هم با اقدامات 

همراه است. 
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کودکى

گاردیــن مقاله ای درباره معلم هــا و نقش آنها بر 
بهبود شــرایط دانش آموزان پس از دوران همه گیری 
منتشــر کرده است. در این مطلب که مایکل روزن آن 
را نوشته، پرسیده شده که آیا در مدارس امکانی برای 
بحث درباره احســاس دانش آموزان درباره آنچه در 
دو سال گذشته رخ داده اســت، وجود دارد؟ یکی از 
معلم ها ایــن دغدغه را در ذهن او بــه وجود آورده 
است. این معلم از او پرسیده که او و همکارانش چه 
کاری می توانند برای کمک به کودکان آســیب دیده از 
همه گیری انجام دهند. به عقیده این معلم، بچه های 
کلاســش عمیقا تحــت تأثیر آنچــه در این مدت رخ 

داده، قــرار گرفته اند. برخــی از دانش آموزان 
نگران و گاهی مضطرب هستند و این در رفتار 
آنها با یکدیگر کاملا مشــهود است. موضوع 
این اســت که هنوز تحقیقاتــی در این زمینه 
انجام نشده که مشخص شود آیا این وضعیت 
بــرای دانش آمــوزان دیگر وجــود دارد یا نه، 
این تجربــه او و چند همــکارش در مدارس 
مختلف اســت. از نظر نویسنده که توجهش 
به این مســئله جلب شده، وقتی بچه ها را در 
زمین بازی مدرسه یا پارک می بینیم، به راحتی 
می توان تصور کرد کــه تأثیر این مدت بر آنها 
وجــود دارد؛ آنها در حال دویــدن و خندیدن 

هســتند، اما چیزی در درون آنها فرق کرده است. در 
واقــع این مقاله تجربه ای بــرای ما در مدت چند ماه 
آینده خواهد بود و هشــداری که باید حواســمان به 
دانش  آموزان باشــد. هرچند مدارس متوســطه دوم 
از چند روز پیش در ایران بازگشــایی شــده است، اما 
هنــوز معلمــان و دانش آموزان زیــادی از تجربیات 
خود درباره بازگشت به مدرسه چیزی بیان نکرده اند. 
نویسنده این مقاله که به تجربه انگلیس اشاره کرده، 
پیشــنهاد داده چند ســؤال ســخت از خود بپرسیم: 
چه تعداد کودک در ســن مدرســه تجربه مســتقیم 
از دســت دادن خواهر یا بــرادر، والدیــن، پدربزرگ و 
مادربــزرگ، خویشــاوندان نزدیک یــا مراقب خود را 
داشــته اند؟ چند کودک با کودکی که ایــن تجربه را 
داشته اســت، دوست صمیمی هســتند؟ چه تعداد 
از دانش آموزان تجربه مســتقیم افرادی را داشته اند 
کــه از اثرات طولانی مدت کوویــد رنج می برند؟ صد 
هزار؟ ۲۰۰ هزار؟ بیشــتر؟ در ایران اعلام شــده است 
که حداقل ۵۱ هزار کودک پدر یا مادر خود را از دست 

داده اند و حداقل ۱۰ هــزار دانش آموز به کرونا مبتلا 
شده اند. حالا نویسنده مقاله گاردین می پرسد آیا فکر 
می کنیم می تــوان تأثیر این را نادیــده گرفت؟ به هر 

حال، صحبت از تأثیر روانی «سوگ همه گیر» است.
نویســنده مقاله صادقانه بیان می کند قبلا به این 
موضوع فکر نکرده اســت و احســاس گناه می کند و 
تعجب می کند که چرا دولت نیز به این مســئله فکر 
نکرده اســت؟ البته این ســؤالی است که در یک ماه 
گذشــته، بارها در کشــورمان از دولت پرسیده شده و 
کارشناسان بهداشت روان درباره اش هشدار داده اند.

همان طور که نویســنده مقاله اشاره کرده، حالا با 

تعداد زیادی کودک سروکار داریم که پدر یا مادرشان 
دیگــر صبح ها نیســتند تا آنها را برای مدرســه رفتن 
آمــاده کنند و آنان هــر روز با این واقعیت ســخت 
روبه رو می شوند. شاید یکی از دلایل این بی توجهی، 
بحث رســانه ها باشــد و اینکه مدام تأکید شد کرونا 
بیماری ســختی برای کودکان نیســت؛ اما رسانه ها 
کمتر اشــاره کردند که می تواند چــه تأثیرات عمیق 
و بزرگی بر کودک داشــته باشد. در واقع «چشم انداز 
از دســت دادن و غم و انــدوه با صحبت های شــاد 
درباره واکسیناســیون پوشیده شــده است. رسانه ها 
در ایــن مدت به مــردم القا می کنند کــه جامعه به 
«حالــت عادی بازگشــته» که یکی از نشــانه هایش 
همین بازگشایی مدارس اســت؛ اما آیا این واقعیت 
دارد؟ آیا ما در حالت عادی هستیم؟ آیا ما به حالت 
عادی بازگشــته ایم؟ نویسنده مقاله معتقد است این 
مسئله هم شــخصی و هم اجتماعی است و اشاره 
کرده: «خیلی آســان اســت که مشکلات شخصی را 
به حوزه خصوصــی بازگردانید، به  گونه ای که گویی 

یک موضوع مربــوط به فرد یا یک موضوع «انتخاب 
شــخصی» اســت. با یک بیمــاری همه گیر، بســیار 
واضح اســت که آســیب های اجتماعــی در جریان 
اســت؛ بنابراین ممکن اســت از دست دادن شخصی 
و خصوصی احســاس شــود؛ اما این تجربه بارها و 
بارها از طریق گفت وگو در خانواده، بین دوســتان و 
در گفت وگوی رســانه های جمعی باید بیان  شــود. 
وقتی درباره اش سخن گفته نمی شود، انگار کودکان 
تنهایی رها می شوند تا با آنچه برایشان اتفاق افتاده 
اســت، مواجه شــوند. کودکان پنج، شش، هفت یا 
هشت ســاله چه تصــوری از ویروس دارنــد؟ ما از 
کودکان خردســال خواســته ایم بفهمند که 
فردی ممکن اســت به ویروس مبتلا شــود، 
ولی بعدا هیچ نشــانه ای از مواجهه با آن را 
بروز ندهد و با این حال افرادی که می شناسند 
و دوست شــان دارند، به خاطــر آن ویروس 
می میرنــد. تلاش برای توضیــح آن می تواند 
آن را شــبیه جادویی شــیطانی کند: می تواند 
به درون کودک نفوذ کند. می تواند گســترش 
یابد و تکثیر شــود اما در واقع زنده نیســت. 
می تواند در هوا معلق باشــد. شما می توانید 
آن را تنفس کنید، اما نمی توانید آن را ببینید، 
بشــنوید، بچشــید، بو کنید یا لمــس کنید». 
همان طور که نویسنده مقاله نوشته «ما انتظار داریم 
کودکان همه اینهــا را بفهمند یا به بیانی دیگر، ما از 
کودکان انتظار داریم که با آن کنار بیایند و به زندگی 
و حضور در مدرســه ادامه دهند؛ در حالی که از آنها 
خواسته می شود طوری رفتار کنند انگار چیزی اتفاق 

نیفتاده است».
نویســنده این مقاله کــه البته برنامه ســاز رادیو، 
شــاعر کودکان و نویسنده ۱۴۰ کتاب است، در بخشی 
از مقاله به تأثیر شــعر و هنــر در رویارویی با مرگ و 
حوادث ناگوار نیز اشــاره می کند. پیشــنهاد می دهد 
می تــوان در مدارس یا کلاس ها یــک انجمن یا گروه 
امن برای کودکان و جوانان تشــکیل داد. گروهی که 
همســالان بتوانند نظرات خود را دربــاره آنچه برای 
آنها و بستگانشــان اتفاق افتاده اســت، به اشــتراک 
بگذارند. شاید این پیشــنهاد را بتوان در مدارس ایران 
نیز اجرائــی کرد و مدنظر قرار داد تا شــاید فرزندان و 
دانش آموزان ما نیز بتوانند از زیر بار فشار این همه گیری 

آسان تر عبور کنند.

چگونه دانش آموزان از مواجهه با کرونا بگویند؟

اتفاق

ایندی وایر: به تازگی گزارشــی از گریم «کریستن استوارت» 
در فیلــم «اسپنســر» منتشــر شــده که نشــان می دهد 
آماده ســازی او برای ایفای این نقــش هزینه های زیادی 
برای سازندگان داشته است. طبق اعلام واکانا یوشی هارا، 
چهره پرداز و آرایشگر موی فیلم «اسپنسر»، برای هر کدام 
از دو کلاه گیس شخصیت دایانا در فیلم تقریبا شش  هزار 

دلار هزینه شده است.

بی بی ســی: در پاکستان یکی از مشــاوران نخست وزیر 
گفته با وجود مــردان خوش قیافه در این کشــور نباید 
از زنان در تبلیغات اســتفاده کرد. طاهر اشرفی، مشاور 
ویــژه عمران خان در امور مذهبــی گفته تا جای ممکن 
زنان نباید در تبلیغات حضور داشته باشند. او همچنین 
گفته مجرمان جرائم جنسی هم باید با مجازات سنگین 

روبه رو شوند.

سی ان بی ســی: بعد از اتفاقات ناگــوار دو هفته پیش 
الــک بالدویــن خواهان اســتخدام پلیــس در فیلم ها 
شــد. بالدوین در توییتر خود نوشت: هر فیلم یا سریال 
تلویزیونی که در آن از اسلحه تقلبی یا غیر آن استفاده 
می شــود، باید یک افســر پلیس برای نظــارت ویژه بر 
امنیت ســلاح ها استخدام شود و در محل تولید حضور 

داشته باشد.

دیلی میــل: وزیر خارجه تووالو برای ضبط ســخنرانی 
خــود در اجلاس تغییرات اقلیمی، تــا زانو در آب دریا 
رفت و برای جلب توجه به تغییرات اقلیمی سخنرانی 
خــود را تا انتها در همین حالــت ضبط کرد. تصاویری 
که سیمون کوفی را تا زانو در آب نشان می دهد، توجه 
زیادی در شــبکه های اجتماعی به خود جلب کرده و 

بارها همرسانی شد.

دویچه وله: مرکل در  حال کناره گیری از مســئولیت در 
آلمان در مصاحبه ای از دلتنگی ترک مسئولیتش گفت. 
مرکل در پاسخ به این سؤال که در آینده قصد چه کاری 
را دارد، می گویــد: «هنــوز برنامه ای نــدارم. ابتدا کمی 
استراحت می کنم تا بعد ببینم چه می شود». با این حال 
مرکل افزود از یک طرف خوشحال است،  اما کمی هم 

احساس حزن و دلتنگی به سراغش می آید. 

نیویورک تایمــز: باراک اوبامــا که متولد هاوایی اســت، 
سخنرانی خود را در کنفرانس جهانی مقابله با تغییرات 
اقلیمی گلاسگو  با این جمله شروع کرد: «من خودم بچه 
جزیره ام» و گفت بــه کاری که به عنوان رئیس جمهوری 
برای همکاری با کشــورهای جزیره ای انجام داده است، 
افتخار می کند. او گفت  کشــورهای جزیــره ای «در برابر 

تغییرات آب و هوایی آسیب پذیرتر هستند».

یادداشت

زیر آسمان ایران

انتقال مازوت سوزی از  تهران به شهرستان؟ 
در یکی، دو سال اخیر آلودگی شدید هوا در شش ماه 
سال به مســئله ای ملی و نگرانی ای عمومی بدل شده 
اســت. در میان همه عللی که بــرای آلودگی هوا بیان 
می شود، مسئله استفاده از مازوت در نیروگاه های کشور 
در یک ســال اخیر به شــدت مورد توجه افکار عمومی 
قرار گرفته بود. دی ماه سال گذشته بود که بیژن زنگنه، 
وزیر وقت نفت ایران، اعلام کرد چاره ای جز ســوزاندن 
مازوت در پالایشگاه ها ندارند. عیسی کلانتری هم که در 
آن زمان معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت 
از محیط زیست بود، در همان روزها گفته بود: «معاون 
دادستان کل کشــور به استان ها بخش نامه کرده است 
که شما برای سوزاندن نفت کوره در نیروگاه ها و صنایع 
مانع نشــوید؛ یعنی کســی که باید قانون هوای پاک را 
اجرا کند، از نظر امنیتی به این نتیجه رســیده است که 
باید این مازوت ســوزانده شود». در نهایت سال گذشته 
مثل ســال های قبل تعدادی از آلوده ترین ماه های سال 
را پشــت سر گذاشــتیم. ماجرای اســتفاده بیش از حد 

مازوت در پالایشــگاه ها و نیروگاه ها از یک سو به تولید 
بیش از حد این ماده و نداشــتن مشــتری در بازارهای 
جهانی مربوط اســت و از ســوی دیگــر بالانس کردن 
میــزان گاز مصرفی در بخش خانگی که در شــش ماه 
دوم ســال افزایش خیره کننده ای پیدا می کند. ۲۶ مهر 
امســال ســعید محمودی، مدیــرکل حفاظت محیط 
زیست استان تهران، با تأکید بر اینکه به  لحاظ جلوگیری 
از افزایــش آلودگی هوا و حفظ ســلامت شــهروندان 
اجازه مصرف ســوخت مازوت را به هیچ وجه نخواهیم 
داد، تصریــح کرد: با برنامه ای جدیــد حتی واحدهایی 
که دارای ســامانه پایش لحظه ای هســتند یا اقدام به 
خوداظهــاری کرده اند، به طور روزانه و هفتگی بازدید و 
رصد خواهند شد. یک ماه از این اظهارنظر نگذشته بود 
که خبر رســید در شهرهای دیگر ایران سوزاندن مازوت 
آغاز شده است. ایسنا چند روز گذشته به نقل از معاون 
مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم ســازمان حفاظت محیط  
زیســت مازوت سوزی در شهرهایی مانند تبریز، مشهد و 
همدان را تأیید کرد. داریوش گل علیزاده درباره مصرف 

مازوت در برخی کلان شــهرها می گوید: «در ســال های 
گذشته در تهران، اصفهان و کرج به هیچ وجه از مازوت 
در نیروگاه ها استفاده نشــد و آلودگی سال های گذشته 
در این شــهرها ارتباطی به ســوزاندن مازوت نداشت. 
مشعل مازوت ســوز در واحدهای صنعتی این استان ها 
پلمب اســت و ایــن واحدها امکان مصــرف مازوت را 
ندارند؛ اما در شــهرهایی مانند تبریز، مشــهد و همدان 
مازوت مصرف می شــود و اگر این شــهرها در شرایط 
اضطــرار آلودگی هوا قرار بگیرند و شــاخص کیفیت 
هوای آنها در وضعیت ناســالم باشد، باید به استفاده 
از سوخت های پاک مانند ســوخت های گازی یا نفت 
و گاز با میزان ســولفور مناسب سوق پیدا کنند». رفتار 
مسئولان در چند سال اخیر نشان می دهد آنها تنها به 
مســئله آلودگی هوا در تهران حساس هستند و برای 
همین احتمالا گمان می کنند انتقال مرکز آلودگی ها از 
تهران به شهرستان ها از فشار افکار عمومی روی آنها 
می کاهد. حداقل همین که پایتخت تعطیل نمی شود 

برای آنها کافی است!

نفرت پراکنی با شکستن سنگ قبرها

گزارش

مراسم تشــییع کامبیز درمبخش در خانه هنرمندان با 
حضور تعداد زیــادی از اهالی فرهنگ و هنر برگزار شــد. 
یاســمین مدقالچی، خواهرزاده درمبخش، به نمایندگی از 
خانواده این هنرمند ســخن گفت و دوســتان خارجی اش 
هیکابی دمیرچی از ترکیه و آنجل بولیگان از مکزیک و آرس 
از کوبا پیام هایی به این مراسم فرستاده بودند. دمیرچی در 
بخشی از پیامش گفت: «ملاقات با کامبیز یکی از افتخارات 
زندگی ام محسوب می شود. او مهربان و انسان دوست بود» 
و بولیگان گفت: «اولین بار ســال ۲۰۱۱ بود که او را ملاقات 
می کردم. با آثار ظریف، طرح های زیبا و هوش و ظرافت در 
شوخی هایش آشــنا بودم. خیلی خوشحال شدم از اینکه 
بالاخره کســی را دیدم که مثل کارهایش دوست داشــتنی 
بود، چون همیشه این طور نیست. مردی متواضع، مهربان 
و خوش خلــق را دیدم که پر بود از مهر و شــوخ طبعی». 
در پیام آرس نیز آمده اســت: «آثــار کامبیز درمبخش را از 
نوجوانی دنبال می کردم و بعدها فرصتی برایم پیش آمد 
تــا او را ملاقات کنم و ســاعت ها در کنــار یکدیگر از کار و 
زندگی صحبت کردیم. نه تنها کارتونیست بزرگی بود، بلکه 
یک انســان بزرگ نیز بود و شنیدن خبر درگذشت او بسیار 
غم انگیز اســت. اما خوشحالم که کارهایش برای ما باقی 
ماند و ماندگار خواهد شــد». هادی حیــدری، مجری این 
برنامه بود و در ابتدای مراســم گفت: «کرونا استاد کامبیز 
درمبخش کارتونیست و از هنرمندان پیش کسوت را از میان 

ما برد و ما را در اندوه نشــاند. استاد کامبیز درمبخش مرد 
ایده های رنگی و کارتونیســت جهانی و یکی از مهم ترین 
قله های هنر معاصر ایران در ۷۹سالگی درگذشت و جهان 
تصویر را ماتم زده کرد». عربانی یکی از دوستان درمبخش 
که جزء ســخنرانان بود، متنی از پیــش آماده کرده بود که 
در بخشــی از آن آمده اســت: «او با فخرفروشــی رابطه 
خوبی نداشــت و به هنرهای تجسمی آبروی ویژه ای داد. 
او بــود که هنر کاریکاتور را به ایران شناســاند و با جوایزی 
کــه دریافت کرد، باعث شــد دروازه موزه های مهم جهان 
به روی آثار او گشــوده شــوند و نام ایران در میان بزرگان 
هنر کاریکاتور ثبت شــود. او در فاصله کوتاهی از ارســال 
آثارش به ایران بازگشت و مانند پرنده ای که به آشیانه اش 
برگشــته، به کار در مجله «گل آقا» پرداخت و به زودی بال 
و پرش گســترده تر شد. نزدیک بود دشــمنانی دوست نما 
اســتاد را به ورطه خطرناکی بیندازند، اما کیومرث صابری 
دوبــاره اســتاد را نجــات داد. درمبخــش ممنوعیــت را 
برنمی تافت». ابراهیم حقیقی، گرافیســت مشــهور ایران 
گفــت: «درمبخش همکاران خود را به دکترهایی تشــبیه 
می کرد که آســیب های جامعه را شناســایی می کنند. من 
درمبخش را با رادیولوژیست ها مقایسه می کنم که درمانی 
انجام نمی دهند ولی می توانند بــه صورت جزئی، دردها 
را نشــان دهند. در آثار درمبخش باید نگاه کرد و دردها را 
دید و پرســید چرا مداوا نمی شــوند؟». از دیگر حاضران و 

سخنرانان سیدمسعود شجاعی طباطبایی کاریکاتوریست و 
مجید رجبی معمار مدیرعامل خانه هنرمندان ایران بودند 
و حســین نیرومند مشــاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از 
طرف وزیر محمدمهدی اســماعیلی و محمود شــالویی 
سرپرست معاونت هنری پیام تسلیتی را به جامعه هنری 
رساند و افزود: «کامبیز درمبخش بزرگ ترین کاریکاتوریست 
صدواندی سال ایران است و این اغراق نیست. آگاهانه آن 
را می گویم. درمبخش خلاق ترین کاریکاتوریست ایران بود 
و کسانی که با ایشان محشور بودند می دانستند که همیشه 
قلم و کاغذ دســتش بود و سرشار از ایده بود». به گزارش 
ایســنا پیکر کامبیز درمبخش با پخش قطعه موسیقی ای 
از فردیــن خلعتبری و همایون شــجریان وارد محل خانه 
هنرمندان شد و پس از اقامه نماز به امامت حجت الاسلام 
محمود دعایی با دســتان هنرمندان حاضر، به سوی خانه 
ابدی در قطعه هنرمندان بهشــت زهرا (س) بدرقه شــد. 
محمود شــالویی سرپرست معاونت هنری وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسلامی، هادی مظفری مدیرکل هنرهای تجسمی، 
مجید رجبی معمار مدیرعامل خانه هنرمندان ایران در کنار 
هنرمندانی همچون مســعود شجاعی طباطبایی، محمود 
کلاری، هوشنگ گلمکانی، لیلی گلستان، بهمن فرمان آرا، 
بزرگمهــر حســین پور، جمــال رحمتی، آروین، ســیف االله 
صمدیان، احســان آقایی و ســیدمحمد طباطبایی در این 

مراسم حضور داشتند.

پیکر درمبخش به خانه ابدى اش بدرقه شد

 صالح نیکبخت


